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 حسین اشراق سید 

 

 :اجتماعی عدالت     

 عمومی تا نظریۀ شهروندی  خیرِاز سنتِ  

 اگر عدالت از جامعه رخت بر بندد هیچ ارزشی در جهان برای زندگی انسان باقی نمی ماند.

  کانت

 

 

 چکیده:  

 مواجه کردهدشواری تفسیر های گوناگونی صورت گرفته و اجماع در این باره را با   عدالتمناقشه برانگیزِ مفهومِدر موردِ   

را فکری مختلف عمومی تا نظریۀ شهروندی حوزه های که از فضیلتِ خیرِمی دهد نشان این مقوله مسیرِ تحولِ اما ، است

که تعبیرِ  "اجتماعی عدالتِ"این میان ، در زیستِ منصفانه را بر انگیخته است -جهان پیرامونِو بحث های جدی درنوردیده 

  .می باشد اجتماعی برخوردار -فلسفیمیانِ نظریه های در ویژه  از جایگاهِاست  "توزیعی عدالتِ"دیگرِ آن 

 شکالِ اَاز  بلکه فراتر ندارد، اشاره طبقاتی و اقتصادی برابری برقراری به تنها اجتماعی عدالتِتحلیلگران تأکید می کنند که  

 تأمینِ"، " تفاوت هاشناختنِ رسمیتبه "ی مانندِ ارزش هایپرداختن به د، نجلوه هایی از عدالتِ اجتماعی تلقی می شوکه  رفاه

 عدالتِ گفتمان های معاصرِ  در کانونِنیز  "امنیتِ انسانی"تمرکز بر مقولۀ و  "عنایت به پایداری ابعادِ توسعه"، "حقوقِ شهروندی

 با امیدِ، چشم اندازِ آیندۀ معطوف به انصاف را ارزش های یاد شدهقرار گرفته اند، این در صورتیست که عنایت به  اجتماعی

 .تِ مضاعف می نمایدرا دچارِ مشکلاکسوفِ عدالت اجتماعی رهایی از بحثِ اجتماعی پیوند می زند و بی اعتنایی به آن 

 .خشونت، سیاست های تفاوت، حقِ صلح و توسعهتبعیض، اجتماعی،  قراردادِعمومی،  اجتماعی، خیرِ : عدالتِ واژگان کلیدی
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 :درآمد  

یست که تا هنوز لبه خود اختصاص داده است، این در حا را  نظریه های فلسفی و اجتماعیوسیعی از گسترۀ   1اجتماعی عدالت 

" لاعلاج ابهام"حتی از  2ریلمنپبرخی مانندِ جدال برانگیز به عینیت نرسیده است، چنانچه  مفهومِ این  یکدستِ  فهمِ  برای اجماعی

 آغازِ از  "ها تفاوت منصفانۀ رعایت"و  "تبعیض عدمِ"از  یتفسیر های متنوع ، آنوجودِ بااما اند،  سخن به میان آوردهاین مقوله 

 .ندنیرومندی را دامن زده ا ها و دافعه هایجاذبه عدالت را غنا بخشیده و  جستوی دم بحثِ این تا تمدن

 قرار گرفتنِ"و  ( 45: 1348 افلاطون، )"وظیفه برای انجامِ هماهنگی"مثُُل وظیفۀ اخلاقی  در پرتو جهانِرا  عدالت 3افلاطون  

شهر  در عدالتبا  که را  "نفس در عدالت" از مفهومی ،5جمهوری کتابِ ، او دراستکرده تعریف  4"هرکس در جایگاه اش

 است امر اینمعطوف به ، شهر در عدالت مانندِ" نفس در عدالت" از افلاطون تصورِ کند، می می شود ارائه سنجیده و مقایسه

 عدالتبهمین جهت  ،(106: 1373بلوم،  )"دهد انجام دیگران با کامل هماهنگی در شهر نیک در را شاوظایف  ارگان هر" که

 فضیلتِ  خوب، حکومتِخیرِ عمومی، " همچون مفاهیمی با ود دار محوریجایگاهِ  افلاطونبقای جامعه در سپهرِ اندیشۀ  برای

 (.102 :1387میلـر،  )"است ارتباط در ،شجاعت و درَخِ داری، خویشتن

تلقی می  جامعه افرادِ نسبت بهانصاف  اجتماعی مزایای از بهره مندی فضیلت آمیزِ به رفتارِ عام، معنای به عدالت 6از نظرِ ارسطو 

: بخش دو به را عدالت"7ماخوس نیکو اخلاقِ"اش معروف اثرِ  در وا ،دگردمی  معین "شهر -دولت" شود که بواسطۀ قانونِ

 دارایی تقسیم و توزیعمسئلۀ  اولی به که (172:  1379 ارسطو، )"کند می تقسیم 9یا کیفری تأدیبیعدالتِ   و  8توزیعیعدالتِ 

 پرسش این به و است عادلانه مجازاتِ نظریۀ بیانِدومی معطوفِ  ودازد رمی پ اجتماعی امتیازاتِ و مزایاو  حقوق، ثروت و ها

 .باشد باید چگونه خاطی افرادحالِ  مناسبِ مجازاتِ که دهد می پاسخ

 را عدالتسخن به میان آورده است، (  پذیری ستم یا ستمگری )"ظلم و انظلام" میانِ وسط حدِ به عنوانِ  از عدالت ارسطو 

رسطو واقع می شود، ا سودمند آنها برای اثرش و دارد ارتباط دیگران با است، چون غیر رفاهِ اش،فرجام  که داند می فضیلتی

 را، بلکه دیگران نیست کننده عمل شخصِ سعادتِتنها  آنکمالِ مطلوبِ  کهبه گونۀ است  فضیلتِ عدالت: کرده است تصریح

 دیگرخواهی بار، نخستین برای اینجا درزیرا ،  یونانی به شمار می روداخلاقِ در نقطۀ عطفی نمودارِ بحث، ، ایننیز شامل می شود

 ۀهم جامعو تقسیم بندی آن به عدالت  ارسطویینگاهِ  رسد می نظر وجودِ آن به ، اما باشده است گر  جلوهبه عنوانِ یک اصل 

 تعریف (171: 1380) هابز، "ها پیمان و قراردادها رعایتِ" را آن که عدالت از 10زهاب توماس تلقی مثال برای نیست، جوانب

                                                           
1. Social Justice  
2. Chaim Perelman (1912 -1984)  
3. Plato (427–347 BC)    

 . "موضعه فی کل شیء وضع العدل"و معروف شده است:  یافته نیز رواج اسلامی فرهنگ در . این تعریف 4

5. Republic   
6. Aristotle (384- 322 BC)   
7. Nicomachean Ethics  
8. distributive justice 
9. retributive justice 
1 0. Thomas Hobbes (1588- 1679) 
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 تعویضی عدالتِ  و آن اند افزوده آن به سومی نوع ، متفکران از برخی رو این از، گنجد نمیتقسیم بندی ارسطویی  در کند می

 .پردازد می قراردادها در منصفانه ۀمبادل شرایطِ و احکام توصیفِ  به است که  1ای مبادله یا

تباهی  ونیکویی است، او کرده  کلیدی در فلسفۀ سیاسی خویش معرفی مفاهیم و ازجهانِ هستی بایستۀ را  عدالت 2فارابی  

 میآشفته  جامعه نظامِ بدهد، دست از را خود های کارویژه حکومت، اگر است معتقد و داند می فراگیر را حکومت و ریاست

 را مشترک خیرات و حقوق بتواند باید و است اجتماعی عدالت حکومتی اجرای اساسی هر وظایفِ از یکی از نظرِ ایشان شود،

 خیراتِ  توزیع و تقسیم در اولاً، عدالت"کند، او تأکید کرده است:  پاسداری آن از ونماید  توزیع عادلانه صورتِ به جامعه در

 مدینه اهلِ از عضوِ  هر زیرا، هاست آن برای خیرات و حقوق آن حفظِ  ،دوماً و است مدینه اهلِ ۀهم بینِ  در عمومی و مشترک

 به ستم آن،کاستنِ  زیرا(،  71: 1971) فارابی، " 3است جور و ظلم آن، کردن زیاد یا و گذاشتن کم که است حقوقی دارای

 .است مدینه اهل بر ستم آن، کردن زیاد و اوست

 و جان حفظِ را باباین  در مسئله ترین مهماو ، دده ارتباط می "طبیعی حقوق" با رادر رابطه با عدالت  خود بحثِ ،4لاک  

راسل، )"نیست هم عدالت نباشد مالکیت جا هر"گزارۀ برکه  می داند، تا آنجا "مالکیت حقِ "در راستای  ها انسان آزادی و مال

 ذات صیانتِ بنیادینِ حقِبا و  دهدمی قرار طبیعی حقوقِ مبنایمالکیت را  حقِبه همین جهت او ، کرده است( تأکید  846: 1373

تملک باشد  و آزادی معطوف به حقِ سه گانۀ حیات،می باید  که قانوناین نکته را نیز جدی انگاشته است ایشان ربط می دهد، 

 د.نمای آنها را برقرارمیانِ  در عدالت را تضمین و مردم منافع "اجتماعی قرار دادِ "در امتدادِ تا 

 ،رده استکمعرفی  بشر اخلاقی و خوب زندگی سیمایبرای ترسیم اجتماعی  رفتارهای پایۀبه عنوانِ را  عدالت اصول 5کانت  

 که پذیردمی صورت افرادی وسیلۀ بهآن نیز  احکامِ درکِ و شودمی داده تشخیص "خِرَد ناب" وسیلۀ به اصول ایناو  از نظرِ

 وجدان ندای به( 279:  1380،کورنر)"وظیفه شناسی انگیزۀ و نیک ارادۀ" با ووده نم فارغ فردی اغراضِ و اهداف قیدِ از را خود

 مطلوبِ نظام که است اخلاقی نظمِ کنندۀ ترسیم "ناب خِرَد" عملی احکاماز این منظر  ،ندداده ا فرا گوش خویش "ناب خِرَد" و

 عادلانۀو حیاتِ نیکو  و اخلاق زمینه های در بشر معرفتی هایپرسش به پاسخی و زندمی رقم را بشر فردی و اجتماعی زندگی

 ۀارائ و "6انسانی متعالی منِ"معطوف به  شناسیمعرفت بر مبتنی آشکارا کانت عدالتِ نظریۀ بنابراین، ،ارائه می کند اجتماعی

 است.  اخلاقدر حوزۀ فلسفۀ آراء 

 افراد میانِ درگیری ازاست تا  ( 31: 1384واعظی،) "اجتماعی نظم حفظِ برای قرارداد تدبیرِ"معطوف به  ،عدالتاز  7هیومتعبیرِ  

 "8صناعی فضیلتِ"عدالت را  او، توافق مبدل کندو  به اجتماع منابع ۀبار درآن ها را  ناسازگار های خواستهجلوگیری کند و 

                                                           
1. commutative justice  

 (250 - 329فارابی )محمد  . ابونصر 2

 جور. علیه زیادته و ذلک عن فنقصه …علیهم قسم ما حفظ فی ذلک بعد من ثم جمیعهم علی المدینه لاهل التی المشترکه الخیرات قسمه فی یکون . العدل اولا 3
4. John Locke (1632- 1704) 
5. Immanuel Kant9 (1724 -1804)  
6. transcendental self 
7. David Hume (1711- 1776) 
8. Artificial 
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 قانونِ انتقال مالکیت؛پایداری : قانونِ مالکیتسه قانونِ با توجه به  را کمیاب منابع ویژهب منابع و مزایا توزیعتلقی می کند و 

 د.  مهم می شمار تعهدات اجرای قانون و رضایت مالکیت با

از نظرِ او  ،ناسدش نمی باشد مطلوب احوال همه درکه  مطلق ارزشِرا همچون  عدالت کهبه گونۀ است  عدالت از هیوم تصورِ

 می پیدا یتوضوعم هستند قوانینی نیازمندِ ها مطلوبیت و مواهب توزیع برای کنند احساس افراد که مواردی در فقطعدالت 

 .(147 :1377 هیوم،) "است عدالت منشأ تنها فایده"، در واقع هیوم باور دارد که کند

 زیستنِ شیوۀ خصوصِ در از نظرِ او تفکر شده است،  منتقل پراکسیس عرصۀ به فلسفه قلمروِ از 1بواسطۀ مارکس بحثِ عدالت  

 ارسطویی تأکیدِ وامدارِعدالت  در بحثِ  مارکس، ه استهای مهم به شمار آمد از اولویت سیاسی ایدئولوژیبه موازاتِ  عادلانه،

روندِ شیوۀ در  انسان د بیگانگیوازخ"، بحثِ "تاریخ جریانِطبقاتی از  تحلیلِ "با او  است،انسان  بودنِ اجتماعی ویژگی بر

ه کید نمودأت ، مارکسه استسوسیالیزم را اجتناب ناپذیر قلمداد کردو گذار به  هرا مطرح نمود (9: 1377) مارکس،"تولید

 بپردازند خویش حیاتِ  اجتماعی ویژگی تقویتِ به توانند می مناسب شرایطِ تحتِ اجتماعی مخلوقاتِ عنوانِ به افراد"که  است

 مفهومِ  آنکهبا وجودِ  سوسیالیستی نگرش در ،دهند خرج به مساعی  (365:  1382 نیلسن، )"انهطلب مساوات اجتماعی نظمبرای  و

تولیدی توجیه می  از آنجا که تمامی تحولات در سایۀ مناسباتِ ولی گردد، می تلقی اساسی اصول و بنیادها از عدالت اجتماعی

فرو کاسته های مادی  فرآورده و امکانات محصولات، توزیعگونۀ یکسویه در قالبِ به نیز در این نگرش  توزیعی عدالتِشوند، 

فقط تمامی مشکلات ادعا می شود که  و یابد می صرف اقتصادی ۀجنب نگرش این در عدالت مسئلۀ ،دیگر عبارت به، می شود

گرفته است، مفاهیمِ  قرار توجه مورد مطلق شکلِ به خصوصی مالکیتِ نفی که، در این نگرش شدنیستحل از همین رهگذر 

ی حیاتِ آدمی موردِ بی مهری اخلاق و جنبه های شناختی زیباییتجربه های ، فرهنگی ، ابعادِانسانی ، امنیتآزادیعمده مانندِ 

اجتماعی را در بر نمی گیرد  عدالتسطوح تمامی  نابرابری و فقرکه تنها بهمین جهت منتقدان تأکید کرده اند ، واقع شده اند

 مد نظر است. نیز انسان ها در قالبِ محتوای جامع آن  اساسی حقوق صیانتِ و حفظبلکه 

 سایرِ میان ارزشیتنها  عدالت، وی،نظرِ  از ،شده است ۀ تاز مرحلۀ واردِ ،3لزورا جان "2عدالت نظریۀ" کتابِ با توزیعی عدالت 

 و وزن و رودمی شمار به اجتماعی ارزشِ برترینِ و نخستین بلکه، نیست هاانسان روابطِ  و اجتماعی سامانِ در مؤثر هایارزش

  ایشان تأکید کرده است: ،است بشری هایدانش و معارف زمینۀ در حقیقت بحثِ اصالتِ  و یتاهم همانندِ آن منزلتِ

 درستی و اعتبار سنجیم،می آن با مطابقت و حقیقت بحثِ با را معرفتی قضیۀ و نظریه هر اعتبار و تصحکه   چنان

   ) ,Rawls 2002 :3 4(دارد بستگی عدالت اصولِ با آن سازگاری و مطابقت به اجتماعی، ساختارِ

                                                           
1. Karl Marx (1818- 1883) 
2. A Theory of Justice (1971)    
3. John Rawls (1921 – 2002)   
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 عدالت اصولِ"محتوای کند ومی تکیهعدالت  اصولِ تشخیصِ اساسِ و پایه صورتِ به 1دادی قرار توافقِ بر لزورا عدالتِ نظریۀ  

 قرارداد سنتِ با محکمی ارتباطِراولز  ، اندیشۀنمایدمی موکول (6 :6138)راولز، " 2نخستین وضع در افراد میان آزاد توافقِ  به را

  .است شده گرفته پیمطرح گردیده و  5کانت و 4روسو ،3لاک جان متفکرانی مانندِ  وسیلۀ به که دارد اجتماعیِ

 :دهد می قرار تأکید مورد را اساسی اصلِ دو "اجتماعی دادِ قرار" پارادایم بنای بر راولز جان  

 دیگران رایب مشابهی آزادی با که باشد داشته ممکن آزادی ترین گسترده به نسبت برابر حقِ باید شخصی هر. الف

 .باشد داشته سازگاری

 برای را منفعت بیشترین اولاً، که شوند داده سامان نحوی به باید اقتصادی و اجتماعی های نابرابری. ب

 نظام با متناسب و سبمنا  شرایطِ تحتِ مشاغل، و مناصب ها، موقعیت ثانیاً باشد؛ داشته بر در افراد، نابرخوردارترین

 .( 328: 1380 همپن،)  باشد داشته قرار همگان دسترس در برابر های فرصت

 

 باشد، همگان نفع به نابرابر توزیع آنکه مگر کند توزیع یانهمساو طور به باید دولت را اولیه های خیر کهأکید می کند ت راولز 

 قراردادِ وضعیت از گزارشی  "انصاف مثابۀ به عدالت" توجیه برای راولز ،نیست مطلوب هرگز نابرابر توزیع اینکه عینِ در

 "نخستین وضع" عنوانِ  به وضعیت این از او دارند، قرار وضع آن در موافقت فرایندِ  از پیش مردم که پروراند می را اجتماعی

 است. نامیده  "6خبری بی پردۀ پس"را  آن ویژگی مهمترین که کند می یاد

 و تعصب ری،جانبدا ازبه گونۀ جدی  مردمکه  نماییم حاصل اطمینانحکایت از این دارد تا  "خبری بی پردۀ پس" طرح  

 است ممکن که چیزی ره از فارغ واقع در یعنی ند،ا فارغ گرایانه جنس یا پرستانه نژاد ایدئولوژیک، مرزگذارانۀ های دیدگاه

 .شود عدالت از ها فهم و ها درک از یکیبرتر شمردنِ  در آنها اخلاقی انحرافِ موجبِ

 مذهبی، خاص یدگاهِد از جامعه، در خود جایگاهِ و مقام از افراد "نخستین وضع" در که گذارد می اینگونه را فرض راولز    

: گوید می او برند، می ربسبی خبری  در آنها به نسبت و اند خبر بی غیره و اجتماعی های نظریه اخلاقی، اعتقاداتِ متافیزیکی،

 ها درک از یکی نهبیطرفا و عینی شکلِ به شوند می قادر قرارداد های طرف آن در که کنیم می خلق را وضعیتی ترتیب بدین"

 (.  111: 1394 اشراق، )"گزینند بر و دهند ترجیح را عدالت از ها فهم و

 مفهوم مقیداتِ" ،دشون رعایت باید که پندارد می مهم را "حق مفهومِ مقیداتِ" گیری، تصمیم برای عدالت، نظریۀ در راولز 

 متقابلطرف های  ایادع بر نظمی اِعمالِ  در و فهم قابلِ شمول، همگان و عام که است عدالت از فهمی و درک او نظر از "حق

 .نماید ایفاء نقش جامعه در نهایی نظرِ برای "استیناف دادگاه" مثابۀ به یعنی ،باشد نهایی و مؤثر

  :گیرد می رقرا ذیل شرایطِ  در " نخستین وضع" در قرارداد های طرف از هریک ها،پرده  پسِ و مقیدات به توجه با   

 .آید حساب به اخلاقی شخصیتِ فقط فرد که نحوی به کند می پیدا موقعیت "خبری بی پردۀ پس" در. 1

                                                           
1. contractual agreement   
2. original position  
3. John Locke (1632- 1704)  
4. Jean-Jacques Rousseau (1712- 1778)  
5. Immanuel Kant (1724- 1804) 
6. veil of ignorance  
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 پیدا می کند.    " بنیادین اجتماعی خیرهای" رساندنِ برای به حداکثر را لازم انگیزۀ. 2

 .شود می عمالاِ او خود جامعۀ در عدالت شرایطِبه این حقیقت پی می برد که . 3

 .نماید "حق مفهوم مقیداتِ" تابع را عدالت از پیشنهادی فهمِ و درک هررضایت می دهد که . 4

 عضو نابرخوردارترین تاس ممکن فرد اینکه به علم با باشد جامعه در هرکسی برابرِ تواند می فرد کهمی رسد  نتیجه این به. 5

 .باشد جامعه

 .شود بیشینه شخص کمینۀ موفقیتِ  کهنماید انتخاببه گونۀ  اطمینانی، بی  وضعیتِ در. 6

 نمی اجازه" که شمارد مرجح را انتخابی (انصاف مثابۀ به عدالت و گرایانه فایده)  عدالت از درک دو میانِ از انتخاب در. 7

 ترین نابرخوردار نفع هب خصوصاً باشد، همگان نفع به که کند توزیع همانگونه را منابع و شود باهماد نفع فدای فردی هیچ دهد

 (. 243: همانهمپن، ) "افراد

 های استعداد داشتِ ظرن در بدونِ همه به احترام مفهومِ با را عدالت از خود درک راولز" ،"نخستین وضع" استدلالِ بر علاوه

) "کند می عرفیم همنشین غیره و جنسیت قومیت، ها، مهارت زندگی، های انداز چشم ها، امید اعتقادی، های گرایش طبیعی،

 ست، به گونۀ کهها پیشداوری و تعلقات تمامی گذاشتنِ پرانتز در "انصاف همچون عدالت" واقع، در ،(112: اشراق، همان 

، روند شمار به اجتماعی ۀحوز در( 148: 1383 راولز،)"پلورالیزم واقعیتِ" از هایی جلوه برابر، حقوقِ  رعایتِ  و یکسان احترامِ

 .اند شده پروردهراولز  "عدالت نظریۀ"جنبه های متنوع آن در قالبِ  کهچیزی 

 گرسنگی، چون هایی محرومیت از اجتناب بِ درقال را داند، او آزادی می آزادی تحققِ گرو در را عدالت نیز 1آمارتیاسن   

و می کند  تعریف اجتماع در برابر های فرصت داشتنِ  و سیاسی مشارکتِ از محرومیت میر، و مرگ سوادی، بی ناکافی، تغذیۀ

 به میان می آورد.سخن  انتخاب قدرتِبه مثابۀ از بحثِ آزادی 

 عملکردهـای از مجموعـۀ"را  آن و کنـد می اسـتفاده "قابلیـت" مفهـومِ از عدالـت، ۀدربـار خـود ۀاندیشـ توضیـح در سـن   

(، 109  :1381،سـن)"بزنـد ابانتخـ بـه دسـت آنهـا میـان از توانـد می فـرد و هسـتند ارزش بـا فـرد بـرای کـه دانـد می مختلـف

  :دهنـد می شـکل را قابلیـت ۀشـاندی هـم بـا ارتبـاط در کـه بـرد می کار بـه را اساسـی مفهـوم دو قابلیـت، مفهـوم مـوردِ در سـن

 .عملکـردو  آزادی

بهمین جهت هستند،  مند قهعلا سیاسی نیز عملِ بهبلکه  نبوده خود های خواست ارضای دنبالِ بهتنها  بشر افرادِ سن اعتقادِ به  

، هستند نیز خود اجتماعی محیطِ تغییرِ درگیرِ فعالبه گونۀ  اجتماعی عدالتِمحورِ جاذبۀ در  کهنه بل منفعل کنندگانِ مصرفآنها 

علاوه  افراد که شودیم محقق زمانی داده و مطرح ساخته است که: عدالت، پیوند "اساسی هایقابلیت" مفهومبا  را عدالت او

 هایگذاریارزش وها  نتخابا وکرده بتوانند  تأمین را خود نیازهایتا  دباشن قادر، اساسی کالاهای سری یک داشتنِ اختیار در بر

  .دننمای مدلل و موجه راشان 

، همچنان تأکید نمود ارزیابی ۀ از قابلیت هاسلسل راستای در را آن و شد قایل مراتبی بایست می عدالت برای است سن مدعی 

، را در نظر داشته باشیم عدالت از یافته تثبیت و انتزاعی آلِایده نیست نیاز مختلف، نهادهای انصافِ ارزیابی برایمی کند که 

                                                           
1. Amartya Kumar Sen (1933) 
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او  ،اییمنم مقایسه یکدیگر با منطقی بطور عدالت، از متعالی اندیشۀ داشتنِ بدونِ را نهاد دو عدالتِ سطح توانمیکار برای این 

 ، ایشان باور دارد:محک می زندو رابطۀ آن دو را با توسعۀ پایدار معتبر می داند دموکراسی در همنشینی ارزیابی عدالت را 

 با ساسیا پیوندِ نیز عمومی ورزی عقل چانچه و باشد ممکن عمومی ورزی عقل مددِ  به تنها عدالت سنجشِاگر 

 شترکم برهانی های باویژگی دموکراسی و عدالت میان تنگاتنگ پیوندِ صورت دراین دارد، دموکراسی مفهوم

 (.258 : همان ) سن،است

 لاش بـرایت کـهگونۀ  به ،مطرح می کندنیز را  توسـعه و عدالـت زمانِهمبحثِ  ،به مثابۀ توانمندیآزادی  بـر تمرکـز سن بـا  

 بیعدالتـی کاهـشِ طریـقِ لت ازعدا افزایشِ دیگـر، سـوی از و توسـعه یکسـو از آنهـا قابلیتـی موانـع رفـع و افـراد توانمندسـازی

 نمایش می گذارد، چنانچه گفته است:را به 

 انتخاب رتِ قد که انسـان آزادی موانع حذفِ از اسـت عبارت توسـعه ،اسـت توسـعه ۀوسـیل هم و هدف هـم آزادی
 برجای او بودنِ مختار و آفرینـی نقش برای اندکی فرصـتِ و کنـد می محـدود را فـرد اعمال عاملیـت فرصتِ و

 اساسـی، هـای آزادی دیگـر، سـوی از امـا ،دارد برعهـده را توسـعه آزمونگـرِ نقـش آزادی اینجـا در ،میگذارد
از  آنهـا محافظـتِ و اساسـی هـای آزادی پیونـدِ طریـقِ از امـر ایـن و هسـتند توسـعه دۀکنن تسـریع خـود ابـزارِ 

 .(110:1389 )سـن، پذیـرد می صـورت یکدیگـر

 گرفته فاصله عدالت سنتی تعاریفِ از که است هایی اندیشه از دیگری بخشِ عدالتی، بی و عدالت از 1نگوی آیریس تعریفِ 

 .کند می فراهمشده(  نهادینه گریسلطه )حذف عدالت از تر وسیع تعریفِ ارائۀ برای را زمینه م،زلیبرالی از انتقاد با و

 به گروهی های تفاوت آن، در که کند می حمایترویکردی  از "2تفاوت های سیاست و عدالت"در کتابِ  نگیو آیریس 

 ،دارد محوری نقشِنیز  ها تفاوت شناختنِ رسمیت به بازتوزیع، برافزون او در سپهر آراء بهمین جهت ، شود می شناخته رسمیت

 موضوع به تقلیل قابلِ که است تردیدی قابلغیرِ ینمادها و عادات ها، ارزش در عدالتی بی علتِیشان توضیح داده است که ا

 بلکه نیست، ها گروه و افراد بین مختلف های موقعیت و مشاغل تقسیمِ تنها وی نظرِ از کار تقسیم مثال، عنوانِ به، نیستند توزیع

 این از ،گیرد قرار توجه موردِ نیز گردد می باز مشاغل خودِ تعریفِ به که همسئل توزیعیغیرِ  بخشِ باید یعی، توز جنبۀ بر علاوه

 توزیع باز و(  منابع و درآمدمانندِ  ) مادی کالاهای اختصاص روی بر تنها که عدالت های تیوری از دسته آن از نگیو رو،

 تولیدِ  در اجتماعی اختارِساثر گذاری و چشم پوشی از  کند می دانتقا دارند تأکید( مختلف مشاغلِ مثل) اجتماعی های موقعیت

 های چارچوب و اجتماعی ساختارِ که هایی تیوری از وی تیوری رو این از، لغزش در ورطۀ محافظه کاری می داند را نابرابری

 .دشو می جدا ند،انگار می نادیده را توزیع الگوهای بر مؤثر نهادی

                                                           
1. Iris Marion Young (1949 - 2006)  
2. justice and the politics of difference (1990)   
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ضروری می  آن را ساختاری از بین بردنِ عواملِ  ،عدالتی بی رفع برای "1عدالت برابرِ در تعهد"در اثرِ دیگرش به نام  نگیو  

 را مدل این شود، او ارائه مسئولیت از نظریۀ و مدل باید عدالتی بی ساختاری عواملِ  بردنِ بین از برایکه  است معتقد وداند 

 .دهدمی گسترش و بسط ساختاری عدالتی بی ماهیتِ تصریح با را ایده این و نهدمی نام "اجتماعی ارتباط"

 گروه های و سرکوب تمحرومی طرد و"روندِ  و بسط می دهد  ملیبرالیزهمه شمولی  از انتقاد با را خود عدالتِ  تیوری نگ،یو 

 ۀحوز جتماعی،ا عدالتِ تحققِبرای را نگران کننده می داند، بهمین جهت  (( Young:1986: 386 "از جمله زنان اجتماعی متفاوتِ

 از وسیعی گروهِ ود ردگمعنا دار  شهروندی های آل ایده ساختنِ متعدد برای فراخوانیتا ، کند می پیشنهاد را ناهمگون عمومی

 واقع درکِ  باید شرایطی چنین دریونگ تأکید می کند: ، دنشو گرفته نظر در مشروع های سوژه عنوانِ به ها ویژگی و صفات

 اندیشیده ها گروه تفاوتِ  ایبر چارۀ ساختاری، و فرهنگی های استراتژی توسعۀ با و باشد داشته وجود متفاوت افرادِ از تری بینانه

 ۀنتیج در تواند نمی اجتماعی عدالتِ پس شود، می تشکیل گوناگونافرادِ برخوردِ از بشری زندگی چون وی اعتقاد به ،شود

با مشکل روبرو   شهروندان رامتقابلِ فهمِو  تفاوت های سیاست درکِبه جهتِ اینکه ، شود برقرار جهانی عمومی حوزۀ یک

 از نظرِ ایشان: می کند، 

 اسیسی های گفتگوی در ای حاشیه و شده سرکوب های گروه صدای که است این به منوط تفاوت سیاستِ اجرای

 مشا برای ها گروه این اعضای تلاشِ از که است این عمومی مراجع وظیفۀ میان این در و شود شنیده اجتماعی و

 .(Young, 2000: 43 ) کنند حمایت عمومی ۀحوز در رکت

، برابریبه گونۀ دیگر مطرح می کند، او در بحثِ  2تایلور چارلزتأمین حضور پر نشاطِ گروه های سرکوب شده و حاشیه ای را  

 رسمیت به"حوزه  در این  کلیدی مفهومِرا در کانونِ توجه قرار می دهد و  تصریح می کند که   برابر حیثیتِ و برابر شأنِ

را نیز برآن  عادلانه بازتوزیعیاد می کند و نانسی فریزر  "ارج شناسی"اکسل هونت از آن به عنوان ، چیزی که است "شناختن

 می افزاید. 

 عدالتِ"ۀ دانش وازپیچیدۀ معاصر زمینۀ این را بوجود آورده است که  بحث های جدیدِ عدالت اجتماعی در شرایطِ   

 اعمالبه  کابِارتاقداماتِ بازدارندگی ، مقولۀ که نظریه های اجتماعی نمایدرا نیز وارد  (Matravers, 2013: 235)"پیشگیرنده

 است.  وردهعدالت اجتماعی به شمار آبه را جزو وظایف شهروندی و مسایلِ مربوط  مجرمانه

 عدالت" تأمینِ ظورِمن به" جنایی عدالتِ نظام" طریقِ از" جرم استمرارِ و وقوع از جلوگیری" فوق توضیحات به عنایت با  

 :است اجتماعی در راستای عدالتِ  حقوقی تدابیرِ انواع از دسته سه دربردارندۀ و متضمن اقل حدِ" پیشگیرنده

 ".عمدی جرایم وقوع از جلوگیری"  منظورِ به حقوقی تدابیرِ اتخاذِ. 1

 "عمدی غیرِ جرایم وقوع از گیریپیش" منظورِ به آمیز مخاطره های وضعیت در قانونی مداخلۀ. 2

 ."مجرمانه رفتارِ ادامۀ و استمرار از جلوگیری" منظورِ به حقوقی اقدماتِ و تدابیر اتخاذِ. 3

                                                           
1. Responsibility for justice (2011)   
2. Charles Taylor ( 1931) 
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جهتِ  مختلف قیحقو های نظام در اداری و قضایی گوناگون های روش چارچوبِ در و مختلف انحاء به تدابیر ایناتخاذِ   

 .است گرفته قرار بینی پیش موردِاجتماعی  ارتقاء ضریبِ عدالتِ 

فرجام  ،2گراعرف   :کنند می تقسیم دسته چهار به را عدالت های تیوری  ،1ماتراورز و باریبا توجه به جنبه های متنوع عدالت،  

 .5طلب برابری عدالتِ و 4 متقابل منافع عنوانِ به عدالت ،3گرا

  مراجعهبا اعی را اجتم عدالتِتوجیه است، همچنان  جوامع حقوقی های نظام و ها سنت نهادها،معطوف به  ،گرا عرفنظریۀ 

 شبکۀ از سنت ها به دست می آورد. به

 می بیان آن مطلوبیت میزانِ براساسِاجتماعی بودنِ عدالتِ  اخلاقی اساس این است، بر متمرکز نتایج بر ،ۀ فرجام گرانظری 

 .شود

   هرکدام باید می یدگاهد این براساس ،معنادار می شود قرارداد و توافق ، در چارچوبِمتقابل منافع عنوانِ به عدالتنظریۀ 

 قرار می گیرد. تهدید موردِمشترک میان آدم ها منافع  آن، غیرِ بگذارد، در احترام دیگری تلقی به

 به  مردمتعامل با اید برا مبنا قرار می دهد، بر اساسِ این رویکرد می  عدالت منصفانۀ شرایطِ، طلب برابری عدالتِ نظریۀ

 . صورت بپذیردو سرشار از انصاف  برابرگونۀ 

ناقدانِ مطرح موردِ اجماع واقع نشده و با نقدِ با وجودِ اینکه اجتماعی  عدالتِ مقولۀ که  گرفت نتیجه توان می بالا  تحلیلِاز   

پرجاذبه است و به عنوانِ محکِ همچنان  های دیگر روبرو شده است اما 8، و لیبرتارین7نوزیک رابرت ،6هایک فردریکمانندِ 

 از مختلفی هایجنبه و داشته چشمگیری تحولِ  تاریخ طول دراجتماعی گرامی داشته می شود، بنابراین عدالت اجتماعی  سامانِ

در کشورِ ما نه تنها محلی از اِعراب نیافته چیزی که ، است استعلاء بخشیدهو  نموده گذاریارزش را هاانسان اجتماعی روابطِ

  .  گردد حتی به ضدِ خودش تبدیل می می شود وتحریف به آسانی دچارِ که در پیچ و خم استبدادِ ساختاریافتۀ تاریخی 

مینه سازی جهتِ زعنایت به حقِ صلح و توسعه برای مردم، رسیدگی به بحران های اقتصادی، کنونی که بحثِ در شرایط      

مادی و معنوی  ساسیا نیازهای تأمین برنامه ریزی برای وشهروندان مشارکتِ سیاسی و اجتماعی برای  مناسب های فرصتایجادِ 

ده را جدی بگیرد شسد تا چالش های یاد مسئولیت پذیری به مشاهده نمی رهیچ مرجع  ،دناز اهم مسایل به شمار می روجامعه 

به تهدید را رصت ها ، متأسفانه توسعه نیافتگی و حکومت داری بد همۀ فهمت بگماردبسیج امکانات برای رفع آنها  در جهتِ و

 . کرده است اجتماعی مبدل در برابرِ عدالتِ هراس انگیز های 
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 نتیجه: 

اجتماعی وجود دارند، اما روح واحدِ همۀ آنها معطوف به نفی تبعیض  با وجود اینکه تفسیر های گوناگون در رابطه با عدالتِ 

اجتماعی است، چیزی که طیفِ وسیعی از ارزش های مربوط به خیرِ عمومی و حقوقِ  در مناسباتِو اعتماد و شکوفایی انصاف 

 عدالت اجتماعی: مطرح نمود که توان می اجتماعی عدالتِ از وسیع تعریفِ  یک دراین  شهروندی را در بر می گیرد، بنا بر

 براساسِ محیطی و  زیست و اقتصادی ،اجتماعی، سیاسی فرهنگی، های سیاست طریق از که استمدنی  اهدافِ از چارچوبی

 احترام و ارزش شناختنِ رسمیت به ؛و اعتماد اجتماعی انصاف به دستیابی  :های ارزش به دسترسیبرای  تنوع و تفاوت پذیرشِ

 مشارکتِ و  زندگی های فرصت و درآمد ثروت، در نابرابری کاهشِ ؛و فرهنگی سیاسی نیازهایرسیدگی به  همه؛ برای

 .شود می دنبال ،در روندِ توسعۀ پایدار همهاجتماعی 

 ، بهمین جهتروبر هستندساختاری نیز با موانع غفلت واقع گردیده که  نه تنها موردِافغانستان در ارزش های یاد شده با تأسف 

در مناسب به نظر می رسد ، جایگاهی را احراز نمی کنندملی   منافعگفتمانِدر افقِ و شدن نمی یابند طرح واقعی برای مزمینۀ 

نه ع مواناز عبور برای  اجتماعی عدالت ندایاست، برای تغییر اثر گذار  ار که جامعۀ ما دچار خلاء گفتمانِناهنج این وضعیتِ

، در غیرِ آن همگانی نیز مطرح شودمسئولیت های شهروندی به مثابۀ  که قرار بگیرد،تلاش های روشنفکری  در سرخطِتنها 

 .  همچنان مقعر ها محدب و محدب ها مقعر نشان داده خواهند شد 
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